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Abstract 

Juridical independence in contemporary public rights, more than that merely 
administers the organizational position in judiciary, is related to capacities of courts 
to judge impartially and equally against disputers. Alawi’s tradition possesses the 
treasures of precise teachings about “equality in judgement”; teachings which if they 
pass beyond textual and ethical horizons, they will have capacities of formation in the 
position of an independent normative theory to explain juridical independence. The 
present paper, using the method of “restoration normative text-based”, firstly analyzes 
textually the letters and juridical accounts narrated from the Commander of the 
Faithful  (a)  in regard to legal denotations on independence and impartiality of a court, 
then it compares and re-forms them in the light of literature of contemporary public 
rights about juridical independence, fair judgement and impartiality of a court. The 
main finding of this research shows that one can exploit a theory from inside of 
Alawi’s tradition named as “justice of equality” in which juridical independence does 
not just mean an institution separated from other institutions, rather it means court’s 
commitment to four normative pillars: formal equality between disputers, prohibition 
any kinds of preference based on power and social states, equality in possibility of 
defense and to be heard and immunity of judge from power pressures for disturbing 
this balance. On this basis, the present paper indicates the theory of “justice of 
equality” can provide a native model to rethink about the legal necessities of juridical 
independence in Islamic Republic of Iran; a model which coincides with Alawi’s 
tradition and contemporary standards of fair judgement. 

Keywords: juridical independence, Alawi’s tradition, justice of equality, 
impartiality of judge, fair judgement
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 القضاء  فی» المتساویۀ العدالۀ« نظریۀ صیاغۀ
 تنکستانی   محمدقاسم

 .استاذ مشارك قسم الحقوق الدوله بجامعه خوارزمی، طهران، ایران
Email: m.tangestani@khu.ac.ir 

 

 الملخص

القضائیۀ    المعاصر  العام  قانونال   فی  القضائی  الاستقلال التنظیمیۀ للسلطۀ  المکانۀ  قبل أن ینظر إلی مجرد 

فی    ملیئۀ بالکنوز  العلویۀ  السیرة.  النزاع   أطراف  بین   و المساواة  بتکافؤ المحاکم لعدم الإنحیاز فی القضاء  یتعلق

  قابلیۀ وهذه التعالیم إذا خرجت من إطار النص و الأخلاقیات تمتلک  »  القضاء  فی  المساواة«   حول  دقیقۀ  تعالیم

  حۀ یالصح  اغۀیص إعادة عبرمنهج البحث، هذا یسعى . القضائی الاستقلال نالتبی مستقلۀ معیاریۀ کنظریۀ الصیاغۀ

أمیرالمؤمنین علی  بدایۀ من    للنص المنقولۀ من  التقاریرالقضائیۀ  الرسائل و    نظرا إلی   النص  وفق  }تحلیل 

و محایدة المحکمۀ ثم یقوم للمرة الثانیۀ بصیاغتها و مقارنتها فی ظل أدب المعاصر    للاستقلال  القانونیۀ  الدلالات

إستخراج    یلۀ الدراسۀ تثبت امکانیۀحص  عن الإستقلال القضائیۀ، إقامۀ العدل ومحایدة المحکمۀ.  للقانون العام

و تعنی هذه النظریۀ أن الستقلال القضایی لیس مجرد   العلویۀ  السیرة  من  "المتساویۀ  العدالۀ"  نظریۀ تحت عنوان

  بین  الشکلیۀ  المساواة  وهی  أربعۀ  معیاریۀ  بأرکان  المحکمۀ   التزام  هو  بل   السلطاتسائر    مؤسسۀ منفصلۀ عن

 والاستماع،  الدفاع   فرص  فی  التساوي  الاجتماعیۀ،  المکانۀ  وقتدار  الإ  على  مبنی  تفضیل  أي  منع  ،انالخصم

بامکانها   "العدالۀ المتساویۀ"  لإحباط هذا التوازن. فالدراسۀ تُظهرأن نظریۀ  رةقدال ضغوط    من  القاضی  وحصانۀ

أن تُوفر نموذج وطنی لإعادة التفکیر فی التزامات القانونیۀ للإستقلال القضایی فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ؛  

 نموذجا ملائما السنۀَ العلویۀَ و کذلک جدیر بالتفاوض مع المواصفات القیاسیۀ المعاصرة للعدالۀ المتساویۀ.  

. العادلۀ  المحاکمۀ  القاضی، حیاد المتساویۀ،  العدالۀ العلویۀ، السیرة القضائی، الاستقلال :یۀ دلیلیال الکلمات
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 الزامات حقوقی تأمین استقلال قضایی در پرتو سیره علوي  
 ) بندي نظریه «عدالت مساواتی» در قضاوتصورت( 

   تنگستانیمحمد قاسم  
 . الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشیار گروه حقوق بین

Email: m.tangestani@khu.ac.ir 
 05/11/1404؛ تاریخ پذیرش:    01/10/1404تاریخ دریافت:  

 
 چکیده 

در حقوق عمومی معاصر، بیش از آنکه صرفاً به جایگاه سازمانی قوه قضاییه    استقلال قضایی 
محور در برابر اصحاب دعوي مربوط  طرفانه و برابريها براي داوري بی، به ظرفیت دادگاهناظر باشد 

گنجینه واجد  علوي  سیره  آموزه است.  از  است؛  اي  قضاوت»  در  «مساوات  درباره  دقیق  هاي 
مثابه یک نظریه هنجاري  بندي بهز افق نصی و اخلاقی فراتر روند، قابلیت صورت هایی که اگر اآموزه 

بهره با  حاضر  نوشتار  دارند.  را  قضایی  استقلال  تبیین  براي  «بازسازي  مستقل  روش  از  گیري 
امیرالمؤمنینها و گزارشمبنا»، نخست نامههنجاري متن از  منقول  را از   }علی    هاي قضایی 
سپس این    و  کند متنی میطرفی محکمه، تحلیل درونی بر استقلال و بیهاي حقوقحیث دلالت

و  دلالت عادلانه  دادرسی  قضایی،  استقلال  باب  در  معاصر  عمومی  حقوق  ادبیات  پرتو  در  را  ها 
توان از یافته اصلی پژوهش آن است که مید.  نمایبندي و مقایسه میطرفی دادگاه، بازصورت بی

اي را با عنوان «عدالت مساواتی» استخراج کرد که در آن استقلال قضایی  سیره علوي نظریه   درون
مثابه التزام دادگاه به چهار رکن هنجاري فهم  معناي جدایی نهادي از سایر قوا، بلکه بهنه صرفاً به

دعوي،  می طرفین  میان  شکلی  مساوات  منزلت  شود:  و  قدرت  بر  مبتنی  ترجیح  هرگونه  منع 
شدن و مصونیت قاضی از فشارهاي قدرت براي بر هم   فاع و شنیده  اجتماعی، برابري در امکان د

تواند  می  »عدالت مساواتی«دهد که نظریه  نشان می  نوشتار حاضرزدن این توازن. بر این اساس،  
تقلال قضایی در جمهوري اسلامی ایران فراهم  الگویی بومی براي بازاندیشی در الزامات حقوقی اس

آورد؛ الگویی که هم با سنت علوي سازگار است و هم با استانداردهاي معاصر دادرسی عادلانه  
 .قابل گفتگو است

  طرفی قاضی، دادرسی عادلانه بی  عدالت مساواتی، : استقلال قضایی، سیره علوي،  گانواژکلید
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 مقدمه 
رسد؛ همه از آن سخن  نظر میبه  يمفهومی بدیهی و تکرار  ،استقلال قضایی در نگاه نخست

کند. اما هرگاه از سطح شعار فاصله بگیریم و  گویند و کمتر کسی آشکارا با آن مخالفت میمی
چه؟»   یعنی  عمل  در  قضایی  استقلال  دارد؟  خصوصیتی  چه  دقیقاً  مستقل  «دادگاه  بپرسیم 

ي و هم در سطح نهادي، محل ابهام و نزاع است. یابیم که هنوز این مفهوم، هم در سطح نظردرمی
تا زمانی که به پرسش از نسبت استقلال با عدالت    شده از استقلال قضاییارائه    یک از تعاریفهیچ

 نیستند.و برابري در فرایند دادرسی پاسخ ندهند، کامل  
طرفی دادگاه  سو، قانون اساسی و قوانین عادي بر ضرورت بیدر تجربه امروز ایران نیز از یک 

از سوي دیگر، انتقادات نسبت به    و  اندو حق مردم بر دسترسی به مرجع قضایی عادل تأکید کرده
تأثیرگذاري   و  عدالت  به  دسترسی  در  نابرابري  دادرسی،  فرایند  بر  پنهان  و  پیدا  فشارهاي 

به دهد که صرف تصریح لفظی  ها نشان میهاي سیاسی و اقتصادي بر سرنوشت پروندهموقعیت
استقلال، براي تحقق آن کافی نیست. اگر دادگاه در رفتار با طرفین دعوا، در تنظیم فرصت دفاع،  

هاي نابرابر برقرار کند، استقلال  در نحوة خطاب و حتی در چینش فیزیکی جلسه دادرسی، نسبت
 . شودقضایی به مفهومی شکلی و توخالی تبدیل می

بازاندیشی در مفهوم استقلال قضایی دارد.  اي  در این میان، سیره علوي ظرفیت ویژه براي 
درباره قضاوت و داوري    }  هاي منسوب به امیرالمؤمنین علیها و خطبهها و نامهآنچه در گزارش 

مساوات    ؛ کندشود، تصویري است که عدالت را پیش از هر چیز با «مساوات» تعریف میدیده می
در میزان تأثیرپذیري از قدرت و ثروت. در این  در نگاه، در کلام، در مجلس، در فرصت دفاع و  

مراتب قدرت جایگاه خاصی    افق، قاضی مستقل کسی نیست که صرفاً از نظر اداري در سلسله 
دادن یکی از طرفین دعوا وادار کند؛    کس نتواند او را به ترجیح  دارد، بلکه داوري است که هیچ

واسطه ترس از پیامدهاي  سطه نسبت سیاسی و نه بهواواسطه ثروت، نه بهواسطه مقام، نه بهنه به
دادگاهی    ؛اي از «عدالت مساواتی» استرأي. به تعبیر دیگر، استقلال قضایی در سیره علوي، جلوه

را در موضع برابر میمند همه طرفطور نظامکه به بر آن حاضر  اي که نوشتار  مسئله.  نشاند ها 
تواند به زبان حقوق عمومی  محور از قضاوت، چگونه میکند این است که تصویر مساواتتمرکز می
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معاصر ترجمه شود و چه الزاماتی براي طراحی و اصلاح سازوکارهاي حقوقی استقلال قضایی در 
سیره علوي چه الگویی : مقاله چنین استاین تر، پرسش اصلی به بیان روشن  دنبال دارد.ایران به 

اي  توان بر اساس آن، استقلال قضایی را در قالب نظریهمی  و چگونه  دکناز عدالت قضایی ارائه می
در امتداد این پرسش، چند پرسش    بندي کرد؟محور با عنوان «عدالت مساواتی» صورت برابري 

هایی از رفتار و موقعیت قاضی، دلالت بر  در سیره علوي، چه مؤلفه .  فرعی نیز قابل طرح است
توان به الزامات حقوقی ها را چگونه میاین مؤلفه   د؟طرفی و مساوات میان اصحاب دعوي داربی

مشخص در حوزه آیین دادرسی، ضوابط انتخاب و جابجایی قضات و ساختار رابطه دادگاه با سایر  
استقلال قضایی، اگر بر مدار عدالت مساواتی فهم شود، چه تفاوتی    نهادهاي قدرت ترجمه کرد؟

تلقی بهبا  استقلال  از  رایج  پیدا میمثابه «هاي  قوه قضاییه»  این    کند؟ جدایی سازمانی  پایه  بر 
هاي نظام حقوقی و نهادي ایران در تأمین استقلال قضایی کدام است و  نظریه، مهمترین چالش

 توان پیشنهاد کرد؟چه اصلاحاتی می
در سیره علوي، آنکه    فرضیه نخست:  کندها، مقاله بر چند فرضیه تکیه میدر برابر این پرسش

بندي شود، در قالب الزام به استقلال قضایی بیش و پیش از آنکه در قالب جدایی نهادي صورت
مساوات رفتاري و شکلی میان طرفین دعوا تجلی یافته است؛ یعنی عدالت قضایی بدون برابري 

این سیره، یک نظریه    درونتوان از  یآنکه م  رضیه دوم . فدر موقعیت دادرسی قابل تحقق نیست
ا عنوان «عدالت مساواتی» استخراج کرد که چهار رکن اصلی آن عبارتند از: مساوات  منسجم ب

شدن و مصونیت قاضی از   شکلی، منع ترجیح صاحبان قدرت، برابري در فرصت دفاع و شنیده
اگر استقلال قضایی در نظام حقوقی   م آنکهفرضیه سو.  زندفشارهایی که این توازن را برهم می

  و   نظریه بازتعریف شود، بسیاري از مباحث معاصر درباره شیوه انتصاب و نقل  ایران بر اساس این
انتقال قضات، ساختار اداري دستگاه قضا و آیین دادرسی، نیازمند بازنگري هنجاري خواهد شد؛  

اي که معیار اصلی اصلاحات، نه صرفاً حفظ ظاهر تفکیک قوا، بلکه تضمین واقعی برابري گونه به
 . ند دادرسی باشدطرفین در فرای

کند. در  استفاده می »مبناها، پژوهش از روش «بازسازي هنجاري متن براي آزمون این فرضیه 
  قضایی  هايگزارش  و   هانامه  ویژهبهگام نخست، متون اصلی سیره علوي مرتبط با قضاوت و داوري  

  ضمنیِ   قواعد   و  اصول  تا   شوندمی  تحلیل  و   خوانده  متنیدرون  صورتبه   }  قول از امیرالمؤمنینمن
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 اخلاقی،  مواعظ  از  ايمجموعه   عنوانبه   نه  متن  مرحله،  این  در.  گردد  استخراج  قضایی  رفتار  بر  حاکم
این  د  گام  در.  شودمی  تلقی  حقوقی  نظریه  بنديصورت   براي  هنجاري  ايداده  مثابهبه  بلکه وم، 

  عادلانه،   دادرسی   قضایی،   استقلال  عنیی شده در افق مفاهیم حقوق عمومی معاصر    اصول استخراج 
  مساواتی   عدالت  نظریه  تا   شوندمی  بندي مفصل  و   بازنویسی   قانون،  برابر  در  برابري  دادگاه،   طرفی بی

.  شودمی  تطبیق  ایران  نهادي  و   حقوقی   وضعیت  بر  هنجاري  چارچوب  این  سوم،   گام   در.  گیرد  شکل
کند که استقلال قضایی  سوي این هدف راهبري میبهاي، مقاله را  مرحله  برآیند این فرایند سه

به صرفاً  نه  ایران  اسلامی  بهدر جمهوري  بلکه  ساختاري،  شعار  یک  و  عنوان  عینی  حقی  مثابه 
برابر، سنجش از داوري  برخورداري  بازتعریف شود؛ حقی که مضمون آن،  براي شهروندان  پذیر 

 .طرف و رها از ترجیحات قدرت استبی

 هومی و نظري چارچوب مف. 1
به علوي  از سیره  بتوان  آنکه  از  استقلال قضایی سخن  پیش  بازاندیشی  براي  منبعی  عنوان 

گفت، باید تکلیف خود را با دو مفهوم بنیادین این بحث روشن کنیم: «استقلال قضایی» و «عدالت  
شود، مفهومی صرفاً اخلاقی  با عنوان «عدالت مساواتی» طرح می  نوشتارمساواتی». آنچه در این  

مثابه معیار درونی دادرسی عادلانه؛  بنديِ برابري بهیا شعاري نیست، بلکه تلاشی است براي صورت 
هاي بیرون از  تواند به بازتولید نابرابريمعیاري که بدون آن، حتی دادگاهِ ظاهراً مستقل نیز می

مین دلیل، لازم است پیش از ورود به متن سیره علوي و تحلیل موارد تاریخی  خود بدل شود. به ه
قضاوت، یک گام به عقب برداریم و در سطحی نظري بپرسیم وقتی از استقلال قضایی سخن  

گوییم؟ و عدالت مساواتی در این میان چه جایگاهی دارد و چگونه  گوییم دقیقاً از چه سخن میمی
 عنوان محک سنجش آن عمل کند؟ حتواي هنجاري استقلال و هم بهعنوان متواند هم بهمی

 استقلال قضایی  1–1
استقلال شخصی قضات و بعضاً با  در ادبیات کلاسیک حقوق عمومی، استقلال قضایی غالباً با  

، استقلال بیش از آنکه وصفی از رفتار  اخیر  در سطح. ایگاه نهادي قوه قضاییه تعریف شده استج
از آثار کلاسیک در باب استقلال قضایی نیز دقیقاً    . برخیاست  آن  ژگیِ «سازمانی» قضایی باشد، وی

اند: شیوه انتصاب و عزل قضات، انتقال و ترفیع آنان و نسبت قوه  بر همین عناصر تمرکز کرده
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 & Burbank  2002:  9-12(ی هاي قضایقضاییه با بودجه عمومی و موانع مداخله قوا در رسیدگی
Friedman,  2001: 2-4؛  Russell,( 

در برخی کشورها ساختار قضایی از نظر صوري چنان مستقل طراحی شده که ظاهراً هرگونه 
ها، تنظیم جلسات،  دخالت قوه مجریه یا مقننه دشوار است، اما در سطح عمل، نحوه ارجاع پرونده

دادگستري، به سود صاحبان  برقراري ارتباطات غیررسمی با مقامات و حتی فرهنگ اداريِ درون  
هاي تطبیقی اخیر، استقلال قضایی  کند. به تعبیر پژوهشنفوذ عمل میهاي ذيقدرت یا گروه

هاي قدرت  ها با سایر کانوناي» است که ناظر به نسبت دادگاه«پیش از هر چیز مفهومی رابطه
 رو همین  از  است؛  ضایی ق  دستگاه  درونی  مراتب  سلسله   حتی  و  احزاب  مقننه،  مجریه،  قوه  از  اعم

از  دهد.  نمی  دست  به  استقلال  از  دقیقی  تصویر  قوا،  جدایی  صوريِ  هايشاخص   بر  صرف  تمرکز
همین نقد، تمایزي که در ادبیات جدید میان «استقلال ساختاري»، «استقلال کارکردي»   میان

کند. استقلال ساختاري به جایگاه قوه  شود، معنا پیدا میو «استقلال شخصی» قاضی برقرار می
سازمان در  قوا  سایر  مداخله  حدود  و  نهادي  نظم  در  استقلال  قضاییه  است؛  مربوط  آن  دهی 

آزا به  تصمیمکارکردي  و  اعمال صلاحیت  در  و  دي دادگاه  بیرونی  فشار  و  بدون دستور  گیري، 
استقلال شخصی قاضی به مصونیت او از تهدید، تطمیع، ارعاب اداري، فشار افکار عمومی و هر  

کند منحرف  مشخص  پرونده  در  را  او  اراده  بتواند  که  دارد  اشاره    2012:  14-19( سازوکاري 
Popova,    2006:  133-135؛  Tiede,(  .هایی  دهد که حتی در نظامهاي تطبیقی نشان میپژوهش

جایی یا  بکارهاي ترفیع، جاسازو  از  مانند سوءاستفاده  با استقلال ساختاري بالا، تهدیدهاي درونی
  کند.  مخدوش را پرونده   در قاضی  واقعی استقلال تواند می انضباطی

«استقلال فرایندي» را برجسته کنند؛  اند مفهوم  بر همین اساس، برخی نویسندگان کوشیده
این نگاه،   بلکه کیفیت جریان دادرسی است. در  مفهومی که نقطه ثقل آن نه نمودار سازمانی، 
پرسش اصلی این است که در فرایند رسیدگی، از لحظه طرح دعوا تا صدور و اجراي حکم، قاضی  

اِعمال نفوذ   طرف و آزاد استتا چه اندازه در برابر طرفین دعوا واقعاً بی و چه میزان فضا براي 
توان از صرفِ وجود نهادهاي ظاهراً مستقل، استقلالِ واقعی  رسمی و غیررسمی وجود دارد؟ نمی

- 18(  طور جداگانه سنجش و تحلیل شوند گیري را استنتاج کرد؛ این دو ساحت باید بهدر تصمیم
14 :2002 Burbank & Friedman,.(  
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ر ادبیات تطبیقی، مفهوم «فرهنگ استقلال» را مطرح کرده است؛  زمان، جریان دیگري دهم
مجموعه عادتیعنی  اجتماعی،  انتظارات  غیررسمی،  و  رسمی  هنجارهاي  از  حرفهاي  و  هاي  اي 

دهد و او را نسبت به ايِ قاضی را شکل میهاي تفسیر قانون که در مجموع، وجدان حرفه شیوه 
سازد. در این رویکرد، استقلال فین دعوا حساس و مقاوم میهرگونه ترجیح ناروا به سود یکی از طر

هاي قانونی، بلکه فضیلتی نهادي است که تنها در بستر سازوکارهاي  اي از تضمین نه صرفاً مجموعه
گویی دو  رو استقلال و پاسخیابد؛ از همینپذیريِ قضایی معنا میگویی و مسئولیت شفاف پاسخ

در بلکه  نیستند،  قرار می  ارزش متعارض  تکمیلی  رابطه   ,Burbank & Friedman( گیرند یک 

2002: 20�23.(  
اند. «اصول بنگلور درباره رفتار قضایی» که  المللی نیز در همین جهت حرکت کردهاسناد بین

عنوان امتیاز صنفیِ قضات، بلکه  محصول کار «گروه یکپارچگی قضایی» است، استقلال را نه به
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی معرفی   دادرسی منصفانه و  براي تضمین  بنیادین  یک ارزش 

 بازتعریف  زیر  صورتبه  مقاله  این   بحث  با   پیوند   در توان استقلال قضایی را  ز این منظر، میکند. امی
  کامل   رعایت   با   قانون،  چارچوب  در  غیرمتعصبانه،   و  آزادانه  داوري  به  دادگاه   تکلیف   و   «توانایی:  کرد

   . کند»دعوا و رهایی از هر فشار بیرونی یا درونی که این برابري را مخدوش می  طرفین  میان  برابري

 عدالت مساواتی  2–1

اگر استقلال قضایی را از دریچه فرایند دادرسی بنگریم، پرسش محوري این است که خودِ  
در حقوق بشر معاصر اروپا، پاسخ غالب به این    ؟اي استوار است«دادرسی عادلانه» بر چه سنجه 

ماده   از  بشر  حقوق  اروپایی  دیوان  تفسیر  پرتو  در  «برابري   6پرسش  مفهوم  ذیل  کنوانسیون، 
بندي شده است؛ مفهومی که امروزه هم در راهنماهاي رسمی دیوان درباره ماده  صورت  ا»هسلاح

  2000(  شودعنوان هسته سختِ حق بر دادرسی عادلانه شناخته میو هم در آثار دکترینال به  6
Wasek-Wiaderek, 2017 ؛  Sidhu,  2014؛  Harris, et al.,( 

یک از طرفین    فهمد که هیچها را چنین میبرابري سلاح  متعدديهاي  دیوان اروپایی در پرونده
استفاده از ابزارهاي آیین دادرسی، ارائه دلایل، دسترسی به اطلاعات پرونده  دعوي نباید در مقام 

نتیجه رسیدگی، به بر  تأثیرگذاري  امکان  نظامو  از رقیب خود قرار طور  موقعیتی فروتر  مند در 
 نجامد.  ااي که «عدم توازن واقعی» در امکانات، خود به «عدم توازن در نتیجه» بیگونهگیرد؛ به



 
 

15 
 

وي
 عل

ره
سی

تو 
 پر

در
ی 

ضای
ل ق

قلا
ست

ن ا
أمی

ی ت
قوق

ت ح
اما

الز
 

رت
صو

)
ت)

ضاو
ر ق

» د
تی

اوا
مس

ت 
دال

«ع
یه 

شر
ي ن

ند
ب

 

تر اي از مفهوم گسترده عنوان شاخه ها به ، برابري سلاح 6تفسیري دیوان درباره ماده    در راهنماي 
هر یک از طرفین باید فرصت معقولی براي طرح دعوي و دفاع   .شود «دادرسی منصفانه» توصیف می 

آنکه در مقایسه با طرف مقابل در وضعیت نامساعد قرار گیرد. این راهنماها خود داشته باشد، بی 
هاي ناظر به «حقوق هاي کیفري و هم در رسیدگی ها هم در دادرسی دهند که برابري سلاح می   نشان 

چون «استماع متقابل» و «شفافیت فرایند»، هم و تعهدات مدنی» مصداق دارد و در کنار اصولی  
  د. ده را تشکیل می   6ستون فقرات تفسیر ماده 

نیست،   متون  سطح  در  اصل  این  پذیرش  اصلی، صرفِ  و    تبدیلبلکه  چالش  قواعد  به  آن 
از تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و مترجم گرفته تا تنظیم قواعد افشاي    ؛ هاي عینی استرویه

  شوند که هر این آثار یادآور می ).,Cole 2012( هاي دادرسی و نظام معاضدت قضاییادله، هزینه
قدرت نهادي طرفین وجود جا تفاوت چشمگیري در توان مالی، دسترسی به خدمات حقوقی یا  

سلاح برابري  بهدارد،  میها  قرار  تهدید  معرض  در  بهسادگی  قانون  متن  اگر  حتی  ظاهر  گیرد، 
سبب قدرت و منزلت بیرونی خود، عملاً در موضع   دادگاهی که در آن، طرفی به  .طرف باشدبی

  کلمه   دقیق  معنايبه  مستقلی  دادگاه   ،اگر شکل رسمی استقلال رعایت شده باشد ، برتر قرار دارد
  ظرفیتی   است؛  مساوات  این  بازتولید  و  حفظ  براي  دادگاه  ظرفیت  نامِ  اینجا،  در  استقلال،.  نیست

از  راي بازتولید نابرابري ب  ايصحنه   به   آرامیبه  دادرسی  فرایند   شود،   تضعیف  اگر  که بیرون  هاي 
 . دادگاه بدل خواهد شد

 مساواتی در نظریه دادرسی عادلانه نسبت استقلال قضایی و عدالت    3–1

عادلانه، به نکته  ادبیات نوین دادرسی  این  به  اروپایی حقوق بشر،  رویه دیوان  پرتو  ویژه در 
مجریه و مقننه، باید در نسبت افقی    ايحساس شده است که قاضی، علاوه بر فاصله عمودي از قو

نیز «در نقطه برابري سلاحاي کاي متوازن» قرار گیرد؛ نقطهمیان طرفین  عدالت  ه همان  و  ها 
 .),.Harris, et al 2014 ؛ ,Sidhu 2017 ؛,Wasek-Wiaderek  2000( مساواتی است

کنوانسیون    6بندي شده است. ماده  صراحت صورت در اسناد هنجاري معاصر، این پیوند به
دهد  طرف» قرار میاروپایی حقوق بشر، حق بر «دادرسی عادلانه» را در کنار «دادگاه مستقل و بی

راهنماي میو  کل  یک  مفهومی  اجزاي  را  دو  هر  اروپا،  بشر  حقوق  دیوان  تفسیري  دانند؛  هاي 
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تضمین برابري  اي که بررسی استقلال، بدون توجه به نحوه رفتار دادگاه با اصحاب دعوي و  گونه به
 . شودآنان، ناقص تلقی می

می« پیش  دیگر  گام  یک  را  ایده  این  قضایی»  رفتار  درباره  بنگلور  که  اصول  آنجا  برند؛ 
ارزش هم«استقلال»، «بی و «برابري» را سه  آنها  بافت در قضاوت میطرفی»  دانند و در شرح 

طرفی و رفتار برابر با طرفین،  یطرفی است و بدون ب کننده بیکنند که استقلال، تضمینتصریح می
شد خواهد  تهی  وصفی  همان . استقلال  مساواتی،  عدالت  فاقد  استقلالِ  دیگر،  بیان  اندازه  به 

 . هاي قدرتساز است که عدالت ادعایی در سایه وابستگی ساختاري قاضی به سایر کانونمسئله 
ین نکته شده که طراحی  تدریج متوجه ااز سوي دیگر، ادبیات نهادي استقلال قضایی نیز به

انجامد که در نهایت،  سازوکارهاي انتصاب، ترفیع و انتظام قضات، تنها زمانی به استقلال واقعی می
دادگاه رفتار  بهدر  را  خود  درباره  ها  تطبیقی  مطالعات  دهد.  نشان  فرایند»  در  «برابري  صورت 

قل، اگر به «فرهنگ استقلال»  اند که صرف ایجاد نهادهاي ظاهراً مستشوراهاي قضایی نشان داده
الزاماً به بهبود کیفیت   و حساسیت بدنه قضایی نسبت به نابرابري طرفین دعوي منتهی نشود، 

به همین دلیل است که در آثار اخیر درباره    ),Garoupa & Ginsburg  2009(  انجامد دادرسی نمی
عنوان استانداردهاي دادرسی عادلانه، بهگویی» در برابر استقلال قضایی، از «استقلال بدون پاسخ
 . ),Shetreet & Turenne  2013( شودنوعی استقلال صوري و ناکارآمد یاد می

چون همهاي آموزشی قضات در اروپا و اسناد راهبردي نهادهایی  در سطح عملی نیز برنامه
قضایی  آموزش  اروپایی  سلاح  ،شبکه  برابري  کنار  در  همواره  را  آموزاستقلال  میها  دهند؛  ش 

اي که قاضیِ مستقل، در این ادبیات، کسی است که هم از نفوذ بیرونی مصون است و هم گونه به
این  ).,Silveira  2015(  ها میان طرفین مخدوش نشودکند تا توازن سلاحطور فعال مراقبت میبه

 . دهدا مینگاه، مفهوم استقلال را از یک وصف صرفاً سازمانی، به یک «وظیفه هنجاري» ارتق
می نهایت،  عدالت  در  و  قضایی  استقلال  عادلانه،  دادرسی  معاصر  نظریه  در  که  گفت  توان 

رابطه یک  در  از یکمساواتی  دارند.  قرار  برابري ي دوسویه  بر  تأکیدي  هر  استقلال،  بدون  سو، 
ها در معرض تهدید مداخله قدرت سیاسی و اقتصادي است و از سوي دیگر، بدون عدالت  سلاح
الزاماً به تجربه زیستهواتی، استقلال، به امتیازي صنفی براي قضات فروکاسته میمسا   شود که 

 گردد.  عدالت براي طرفین دعوي ترجمه نمی
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 بندي عدالت مساواتی در قضاوتسیره علوي و صورت. 2
هاي فردي به قضات نیست،  اي از حکایات اخلاقی یا توصیهصرفاً مجموعه   }   سیره امام علی

بلکه الگویی منسجم از طراحی نهاد قضا، شیوه گزینش قاضی، سبک مواجهه با اصحاب دعوا و  
 .تنظیم نسبت قاضی با حاکم سیاسی است

 به مساوات در مجلس قضا   } حساسیت امام علی  1‒2
ها» شاخص اصلی دادرسی عادلانه دانسته «برابري سلاح اگر در ادبیات حقوق بشر معاصر،  

توان از نوعی «برابري در مقام مواجهه قضایی» سخن گفت؛ برابریی  شود، در سیره علوي میمی
ترین ابعاد رفتار قاضی، نحوه نشستن او، چگونگی رود و تا جزئیکه از سطح قواعد شکلی فراتر می

  }   یابد. در روایتی منسوب به امیرالمؤمنینامتداد میها  خطاب به طرفین و حتی توزیع نگاه
شود،  ؛ هر کس متصديّ داوري میمَنِ اسْتُقْضِی فَلیْسَُوِّ بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظِ وَ الْإشَِارَةِ وَ الْمجَْلِسِآمده است: «

این روایت در   ».کردن و جاي نشستن مساوات را رعایت کندکردن، اشارهباید میان مردم در نگاه
ترین  عنوان یکی از روشنهاي معاصرِ حقوق عمومی اسلامی ذیل بحث «عدالت قضایی» بهپژوهش

عنوان یکی  شواهد عدالت رفتاري قاضی تحلیل شده است و «مساوات در نگاه، اشاره و مجلس» به
:  1395شود (عشایري و عباسی،  از ارکان تعریف عدالت قضایی از منظر سیره علوي معرفی می

 . )9-8: 1391؛ ولیدي، 117‒145
در این منطق، اگر قاضی به یک طرف بیشتر بنگرد، او را در جایگاه ظاهراً برتر بنشاند، یا در  

تر نسبت به دیگري تر نسبت به یک طرف و سردتر و رسمیتر و محترمانهخطاب، لحنی صمیمی
عیب باشد.  یث استدلال حقوقی بیبرگزیند، عدالت نقض شده است؛ حتی اگر در پایان، رأي از ح

عدالت در منطق علوي، پیش از آنکه مفهومی انتزاعی و صرفاً ساختاري باشد، در هیئت «رفتار  
ايِ عادلانه» در مناسبات حاکم و  گیري یک «نظام نشانههاي مشخص» و در شکلعینی با انسان

 . )148: 1395کند (دلشاد تهرانی، مردم تجلیّ می
هایی  و سیره علوي، از جمله در پژوهش  البلاغه  نهج در خصوص  هاي معاصر  در برخی تحلیل 

اند، نشان داده شده است که  پرداخته   }  هاي عدالت قضایی از منظر امیرالمؤمنینکه به شاخصه
هاي گوناگون حکومت حضور دارد: به «مظاهر کوچک نابرابري» در صحنه   }حساسیت حضرت  
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اقتصادي تا ساماناز تقسیم بیت از تنظیم مناسبات  دادن  المال تا نحوه خطاب به کارگزاران و 
هاي  در همین چارچوب، توصیه ).  23‒19:  1391فرایندهاي قضایی (موسوي بجنوردي و روحانی،  

مبنی بر رعایت انصاف میان مردم، پرهیز از      البلاغه  نهج  53  به مالک اشتر در نامه   }حضرت  
بُعد قضایی    مثابه «امینی بر حقوق مردم»هرگونه امتیاز شخصی و خویشاوندي، و تعریف کارگزار به 

فصل دعاوي و    و   فقط حاکم سیاسی، بلکه مرجع نهایی حل  کند؛ زیرا مالک نه روشنی پیدا می
 . بود اختلافات در قلمرو خویش نیز

اند، نشان  پرداخته  }  طور خاص به عدالت قضایی در سیره امام علیمطالعات جدیدي که به
  : زمان تأکید شده استهاي حقوقی معاصر، بر دو محور همدهند که در منابع روایی و تحلیلمی

دوم، توان او در مقاومت در برابر فشارهاي محیطی و    ،نخست، شایستگی علمی و اخلاقی قاضی 
خوانش  این  در  دعوي.  اصحاب  میان  برابري  علیحفظ  امام  نگاه  در  قاضی  نه}  ها،  فقط    ، 

اعتنا به منزلت اجتماعی طرفین» است؛ بدین معنا که اگر یکی از  «مستقل» از حاکم، بلکه «بی
ی است، این موقعیت نباید حتی در چیدمان  طرفین صاحب نفوذ، قبیله، ثروت یا موقعیت حکومت

گفت ادبیات  و  خروج  و  ورود  ترتیب  (ولیدي،  مجلس،  کند  پیدا  بازتاب  ؛  16‒12:  1391وگو 
 .)120-140: 1395عشایري و عباسی، 

 گزینش قاضی و پشتیبانی نهادي   2‒2

از نقطه}  در نگاه امام علی از همان نمیپایانِ فرایند دادرسی آغاز    ، استقلال  شود، بلکه 
نشاند و چگونه او را در مقام  شود که حاکم، «چه کسی را بر مسند قضا» میاي شروع میلحظه 

دارد. به تعبیر دیگر، در سیره علوي، استقلال با معیارهاي گزینش قاضی و چگونگی  خود نگه می
به مالک اشتر، نقطه   }  فرمان معروف امام علی.  خوردپشتیبانی مادي و نظارتی از او گره می

اي کلی درباره عدالت  جاي آنکه صرفاً توصیه به   }  کانونی این بحث است. در این نامه، حضرت
  .شمردشناختی قاضی را برمیهاي دقیق علمی، اخلاقی و روانقضات ارائه کند، فهرستی از ویژگی

وي به تنگ نیاید، در  قاضی باید توان تحمل امور پیچیده را داشته باشد، از مجادله اصحاب دع 
خطا پافشاري نکند، بازگشت به حق برایش دشوار نباشد، در برابر طمع و منافع شخصی مقاوم  

گدار به آب نزند و در برابر ستایش و ملامت، متزلزل نشود. این فراز از  باشد، در موارد مشتبه بی
استقلال درونی قاضی (از    کند که در آن،، نوعی الگوي حداقلی شایستگی قضایی ارائه می53نامه  
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شرط هر نوع استقلال بیرونی از حاکمیت دانسته شده  هواهاي نفسانی و فشارهاي اجتماعی) پیش
 . )27–22: 1391است (موسوي بجنوردي و روحانی، 

نکته ظریف دیگر در همان نامه، پیوند میان استقلال قضایی و تأمین معیشت قاضی است.  
کند که سهمی درخور از  مالک توصیه میبه  پس از برشمردن اوصاف قاضی شایسته،    }  امام
اش برطرف شود و چشم او به دست دیگران نماند.  المال براي او قرار دهد تا نیازهاي مالیبیت

، فقر و نیاز اقتصادي قاضی را نه صرفاً  }  دهد که حضرتهاي جدید از این فراز نشان میخوانش 
کند؛ قاضیِ  هی، بلکه تهدیدي مستقیم براي عدالت و استقلال دادرسی تلقی مییک مسئله رفا

از هر کس دیگر در معرض تطمیع، فشار و مداخله صاحبان ثروت و قدرت قرار   محتاج، بیش 
برخی آثار تحلیلیِ سیره علوي نیز نشان ). در  136–130:  1395گیرد (عشایري و عباسی،  می

هاي معاصر درباره  نمونِ بحثنوعی پیشر تأمین مالی قاضی، بهداده شده است که این تأکید ب
هاي مالی استقلال قضات است؛ بحثی که امروزه در حقوق اساسی و حقوق دادرسی، در  ضمانت

اي چون امنیت شغلی، منع کاهش خودسرانه حقوق و ایجاد ردیف مستقل بودجههمهایی  قالب
گر، در منطق علوي، استقلال قضایی بدون «استقلال شود. به بیان دیبراي قوه قضاییه مطرح می

گونه که بدون شایستگی علمی و اخلاقی قاضی نیز  سختی قابل تصور است؛ همانمعیشتی» به
–32:  1391مغز خواهد بود (موسوي بجنوردي و روحانی،  اي بیهرگونه تضمین نهادي، پوسته 

 .)28–21: 1389شهري، ؛ محمدي ري140–136: 1395؛ عشایري و عباسی، 36
چون شریح، همواره بر دو  همبا قضاتی   }  هاي تاریخی و روایی از روابط امام علی در گزارش 
  گیري به قاضی و پرهیز از تحمیل رأي سیاسیشود: نخست، سپردن میدان تصمیم نکته تأکید می

رهاي عدالت.  اي آراء و رفتار قضات و بازخواست آنان در صورت انحراف از معیادوم، بررسی دوره  و
شود تصویر «قاضیِ  روشنی با تصویري که گاه در ادبیات معاصر از استقلال ارائه میاین الگو، به

گویی» تفاوت دارد؛ در منطق علوي، قاضی در عین استقلال از نفوذ حاکم، در  رها از هر نوع پاسخ
داند که  موظف می  خود را  }  برابر عدالت و افکار عمومی مؤمنان پاسخگو است و امیرالمؤمنین

 .)53–45: 1389شهري، طور فعال مراقب آراء قضات باشد (محمدي ريبه
استقلال قضایی در سیره علوي نه یک امتیاز صنفی براي قاضی، بلکه سازوکاري براي حفظ 

گانه فوق مخدوش شود گزینش بر پایه  عدالت مساواتی است. به همین دلیل، هرگاه معیارهاي سه
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ات سیاسی انجام گیرد، معیشت قاضی در تنگنا قرار گیرد، یا نظارت عادلانه بر  روابط و ملاحظ
 بیند.  عملکرد او سست شود استقلال قضایی نیز در سطح ساختاري و فرایندي آسیب می

 محورالزامات حقوق اساسی براي تحقق استقلال قضاییِ مساوات. 3
دهد که هرگاه قانون اساسی ایران نشان می هاي مختلف و نیز ادبیات حقوق عمومی  تجربه نظام 

«استقلال قوه قضاییه» بسنده کند، بدون آنکه سازوکارهاي مشخص انتصاب،   صرفاً به ذکر کلی اصل
آور براي گویی و تضمین برابري طرفین دعوا را در متن خود یا در چارچوب الزام گزینش، عزل، پاسخ 

شود اجرا فروکاسته می ضمانت یی در عمل به شعاري بی گذار عادي طراحی نماید، استقلال قضاقانون 
 .)65-68 :1402زاده و همکاران،  ؛ قلی 102‒ 83:  1388(دهقانی،  

اند که بیشترین آسیب هاي تاریخی درباره تحول استقلال قضایی در ایران نشان دادهژوهشپ 
یاسی، ملاحظات  هاي سکه وابستگیشود؛ جاییبه استقلال، در مرحله گزینش و ورود وارد می

زاده و  کند (قلیاي و نبود معیارهاي شفاف، زمینه نفوذ قدرت را از همان آغاز فراهم میغیرحرفه 
،  البلاغه  نهج  53در نامه    }  سیره امام علی).  96‒90:  1388؛ دهقانی،  78‒72:  1402همکاران،  

تبرمّاً عند  أوسعهم صدراً، و  کند که «صراحت بر گزینش قضاتی تأکید میبه أقلّهم  أشدّهم تحمّلاً، و 

»؛ یعنی کسانی که هم احساس مسئولیت اخلاقی و هم طاقت شنیدن دادخواهی  مراجعۀ الخصم
دارند را  و    .ضعفا  اخلاقی  علمی،  شایستگی  معیارهاي  باید  سیره،  این  بر  مبتنی  اساسیِ  حقوق 

اساسی قوانین  یا  اساسی  قانون  سطح  در  را  استخدام الطاباستقلال شخصیتی  قوانین  (مانند  ع 
قضات) نهادینه کرده و سازوکاري براي جلوگیري از نفوذ مستقیم و غیرمستقیم قوه مجریه و  

 .)70‒55: 1388بینی کند (رشوند بوکانی، نفوذ در فرایند گزینش پیشهاي ذيگروه
ی و  گونه که در ادبیات داخلی و تطبیقی بیان شده، استقلال قاضی بدون امنیت شغلهمان

(دهقانی،   نیست  تصور  قابل  خودسرانه  انتقال  و  عزل  از  رجبی)83-90:  1388مصونیت  و   ؛ 
تواند به  گویی همراه نشود، میاما این امنیت، اگر با سازوکارهاي پاسخ.  )100:  1389،  کریمیان

انضباطی و فساد منجر گردد. مطالعات اخیر درباره نسبت نوعی «مصونیت مطلق» و نهایتاً به بی
توان میان دو دسته مداخله تفکیک  دهد که میگویی در نظام قضایی نشان میاستقلال و پاسخ

سیاسیِ   مداخلات  حرفه کرد:  نظارت  سازوکارهاي  و  استقلال  با  تضمین  متعارض  براي  که  اي 
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؛ نعمتی و همکاران،  155-180:  1395،  و تنگستانی   اند (یاوري کیفیت و سلامت دادرسی ضروري
1400: 347-327(. 

مساوات  استقلال  الگوي  باید در  اساسی  قانون  دستگاه   محور،  بودجه  تنظیم  که  کند  تضمین 
نحوي نباشد که قوه مجریه بتواند از رهگذر کنترل مالی، بر جریان آن، به   قضایی و سازمان اداري 

هاي اجازه دهد بخشی از اختیارات مدیریتی در سطح شوراهاي قضایی و هیئت   دادرسی اثر بگذارد؛ 
منتخب قضات توزیع شود تا تمرکز قدرت در رأس قوه، خود به عامل تهدیدکننده استقلال تبدیل 

ک   نشود؛  کند  دادگاه تضمین  صلاحیت ه  مقامات هاي  و  دولت  علیه  دعاوي  به  رسیدگی  براي  دار 
. عمومی، از نظر ساختاري و مالی در موقعیت وابستگی مستقیم به نهادهاي طرف دعوا قرار نگیرند 

فقط باید اصل استقلال قضایی را اعلام کند،   به این ترتیب، حقوق اساسی در افق سیره علوي نه 
 .سازوکارهایی را طراحی نماید که استقلال را در خدمت عدالت مساواتی قرار دهد بلکه مکلف است  

صورت کلان از آن با استقلال قوه قضاییه و حق بر دادرسی  آنچه در سطح قانون اساسی به
اي از تکالیف کاملاً  گذاري عادي و آیین دادرسی به مجموعهشود، در سطح قانونعادلانه یاد می

پیروي از الگوي «عدالت مساواتی» نه  گردد. اگر استقلال قضایی را بهیل میعینی و جزئی تبد
مثابه توانایی و تکلیف دادگاه در حفظ  معناي جدایی سازمانی دادگاه از قواي دیگر، بلکه بهصرفاً به

قانون   آنگاه قانون آیین دادرسی کیفري و مدنی،  توازن واقعی میان طرفین دعوا تعریف کنیم، 
هاي داخلی محاکم، به میدان اصلی تحقق یا  نامهو اختیارات قوه قضاییه و حتی آیینتشکیلات  

 . شوندنقض این استقلال بدل می
برابري سلاح  از  در تجربه تطبیقی، بخش عمده مضمون اصل  قواعد شکلی بیرون    درونها 

بهکشیده می به وکیل، اطلاع دقیق و  و علت  شود: حق دسترسی فوري  از ماهیت  اتهام،  موقع 
امکان دسترسی معقول به دلایل و مستندات پرونده، حق استماع و استیضاح شهود و نیز امکان 

ادله ارائه میاعتراض مؤثر به  اروپایی حقوق  اي که دادستان  کند. این مجموعه، در رویه دیوان 
ر  عنوان «هسته سخت» دادرسی منصفانه شناخته شده و هم در ادبیات دکترین و هم دبشر، به

در این ادبیات، اصل برابري  است.تفصیل تحلیل شده  کنوانسیون، به  6راهنماهاي تفسیري ماده  
نتیجه طراحی سنجیده قواعد دادرسی است؛ بهسلاح بلکه  اي که گونهها نه یک شعار اخلاقی، 
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ت،  ویژه متهم در فرایند کیفري، از نظر امکانات دفاعی و دسترسی به اطلاعایک از طرفین، بههیچ
 .طور ساختاري در موضع فروتر قرار نگیردبه

صورت تحلیل  مصوب  هاي  ایران  کیفري  دادرسی  آیین  قانون  درباره  نشان   1392گرفته  نیز 
کم در سطح نص، تحت تأثیر همین الگوي شکلیِ دادرسی عادلانه بوده گذار، دست دهد که قانون می 

ترازي امکانات دفاعی توان بر محور هم ی است. در سطح نخست، الزامات آیین دادرسی کیفري را م 
تعقیبی صورت  به و  کرد.  الگو، هربندي  این  و   موجب  (دادستان  تعقیب  مقام  براي  قانون  که  جا 

آوري دلیل، بازجویی، استفاده از ابزارهاي تکنیکی یا اعمال محدودیت بر ضابطان) اختیاري در جمع 
، ابزارهاي جبرانی براي دفاع نیز تعبیه شود؛ از کند، باید در همان سطحبینی می آزادي متهم پیش 

هاي مؤثر، حق دسترسی به پرونده در مهلت معقول، امکان جمله، حق حضور وکیل در بازجویی 
 1392اعتراض مؤثر به قرارهاي تأمین و امکان طرح ادله متقابل. بررسی قانون آیین دادرسی کیفري  

ترازي رعایت شده است؛ مثلاً ه در برخی موارد، این هم دهد ک و ادبیات تحلیلی پیرامون آن نشان می 
هاي قانون جدید از هاي زمانی بازداشت موقت، نوآوري در زمینه حق ملاقات با وکیل و محدودیت 

؛ 153-158  : 1399الاسلامی و پیرهادي،  منظر دادرسی عادلانه مورد تحسین قرار گرفته است (شیخ 
 ). 1399میرزاجانی،  

گذاري عادي، به چگونگی تعریف نقش قاضی در فرایند رسیدگی  در سطح دوم، الزامات قانون
استقلال مساواتبازمی اقتضا میگردد.  استدلالمحور  میان  داور منفعل  نه  قاضی،  که  هاي  کند 

کننده فعال توازن میان آنان باشد. این معنا، در ادبیات اخیر دادرسی کیفري طرفین، بلکه تضمین
شود که موظف عنوان «مدیر فرایند» یاد میران نیز منعکس شده است؛ جایی که از قاضی بهای

تر را ممکن سازد هاي ساختاري طرف ضعیف است از طریق اعمال اختیارات تحقیق، جبران ضعف 
.  ) 162-165  :1399الاسلامی و پیرهادي،  شیخ؛  87-91  :1397سفلی و حسنی،  کنگ(محمدي

یا  در چنین چارچوبی،   اجازه دهند، حتی در فرض سکوت  باید به قاضی  آیین دادرسی  قواعد 
طور مستقل وارد عمل شود؛ مثلاً با طرح  ناتوانی یک طرف، براي کشف حقیقت و تأمین توازن، به

 .ترپرسش از شهود، دستور تکمیل تحقیقات یا الزام به ارائه اسناد از سوي طرف قوي
کرد. استقلال   منعکسدر قوانین عادي    را  لات قضاییدر سطح سوم، باید به ساختار تشکی

شود که در قوانین تشکیلاتی و اداري محور، تنها در صورتی در آیین دادرسی متجلی میمساوات
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قوه قضاییه نیز بازتاب یافته باشد؛ یعنی شیوه تقسیم کار میان دادسرا و دادگاه، نحوه گزینش و  
اي طراحی گونهآنان و ساختار نظارت انتظامی، همگی بهارزیابی قضات، نظام ترفیع و جابجایی  

شوند که قاضی در مقام عمل، براي رعایت مساوات میان طرفین، احساس ناامنی شغلی نکند.  
ایران و اسناد بین استقلال قضات در حقوق  نشان میمطالعات تطبیقی درباره  دهد که  المللی، 

ترین قواعد آیین دادرسی  تظامی، حتی پیشرفته هاي روشن در حوزه استخدامی و انبدون تضمین
می ناکام  قاضی  واقعی  استقلال  تأمین  در  (صالحی،  نیز  این.  )201-208  :1398مانند  رو،  از 

گذاري عادي باید میان استقلال سازمانی قوه قضاییه و استقلال فرایندي قاضی پل بزند و  قانون
امنیتی را که بت واند وجدان مساواتی قاضی را مخدوش کند،  هرگونه مداخله اداري، سیاسی یا 

 .صراحت ممنوع سازدبه

 محور ارزیابی انتقادي نظام حقوقی ایران در پرتو الگوي استقلال قضاییِ مساوات  .  4

به علوي  سیره  و  عادلانه  دادرسی  ادبیات  تلفیق  پایه  بر  که  قضایی  الگویی  استقلال  صورت 
صورت مساوات میمحور  اکنون  شد،  بهبندي  نظام تواند  بازخوانی  براي  هنجاري  معیاري  مثابه 

 کار رود.  حقوقی ایران به 

 هاي قانون اساسی ایران ها و کاستیظرفیت 1‒4

صراحت از استقلال قوه قضاییه و جایگاه  ایران در چند اصل به  قانون اساسی جمهوري اسلامی
قوا را مستقل از یکدیگر اما تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه معرفی    57آن سخن گفته است. اصل  

داند که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی  اي مستقل» میقوه قضاییه را «قوه 156کند؛ اصل می
هایی از دادرسی،  هر یک به جنبه   171و    165،  163،  159و مسئول تحقق عدالت است؛ اصول  

اشتباه قضایی می از  علنی بودن محاکم و جبران خسارت ناشی  پردازد. در نگاه  شرایط قاضی، 
به  مجموعه  این  مینخست،  ارائه  قضایی  استقلال  از  کامل  نسبتاً  تصویري  (دهقانی،  ظاهر  کند 

1388: 86-89( . 
اند که تمرکز در انتصاب رأس قوه قضاییه، اگر با سازوکارهاي  هاي تطبیقی نشان دادهپژوهش

تواند به تمرکز قدرت اداري در قوه قضاییه و  جبرانیِ مشارکت قضات و شفافیت همراه نشود، می
؛  62-55 : 1388(رشوند بوکانی،  گردد تر منجر تضعیف استقلال فرایندي قضات در سطوح پایین
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اند که تمرکز شدید ساختاري ها نشان دادهبرخی پژوهش  .)78-75  : 1402زاده و همکاران،  قلی
قوه قضاییه از طریق اعطاي اختیارات گسترده اداري، استخدامی و نظارتی به رئیس قوه نوعی  

هاي  تواند استقلال فرایندي قضات را در پروندهسازي قدرت قضایی ایجاد کرده است که میعمودي
ویژه در مواردي که قاضی احساس کند رأي او ممکن است در  ا تهدید مواجه سازد؛ بهحساس ب

جایی محل خدمت او تأثیر بگذارد (گرجی ازندریانی و  هاي اداري، ارتقاي شغلی یا جابهارزیابی
طور خلاصه، به).  83-79  :1402زاده و همکاران،  قلی  ؛112-108  :1394،  نیمگزي  زادهقهرمان

قانون اساسی ایران در سطح اعلامی، استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته   توان گفتمی
به  را  استقلال  این  اما  نزده،  است،  گره  مساواتی  عدالت  و  عادلانه  دادرسی  حق  با  صریح  طور 
اداره قوه را پیشسازوکارهاي مشارکت حرفه از تمرکززدایی درونی  اي قضات در  بینی نکرده و 

 . قلال فرایندي غفلت کرده استبراي حمایت از است

 قوانین عادي   2‒4

چند   عادي،  قوانین  سطح  عدالت    قانوندر  و  قضایی  استقلال  سرنوشت  تعیین  در  کلیدي 
هاي  دادگاه، قانون آیین دادرسی  1392کنند: قانون آیین دادرسی کیفري  مساواتی نقش ایفا می

امور   در  انقلاب  و  قضات  1379مدنی  عمومی  رفتار  بر  نظارت  قانون  به 1390،  احترام  قانون   ،
 . ررات مربوط به استخدام و گزینش قضاتو مق  1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي  آزادي 

نسبت   1392اند که قانون  هاي متعددي نشان دادهدر حوزه آیین دادرسی کیفري، پژوهش
ها برداشته به قانون سابق، گامی رو به جلو در توجه به معیارهاي دادرسی عادلانه و برابري سلاح

محدودکردن بازداشت موقت،  است؛ از جمله، تقویت حق دسترسی به وکیل در مراحل حساس،  
بزه به حقوق  پیشتوجه  و  روشندیده  دفاعی  برخی حقوق  نا بینی  (توسلی  همکاران، ئتر  و  ینی 

  : 1399الاسلامی و پیرهادي،  ؛ شیخ91-87  :1397سفلی و حسنی،  کنگ؛ محمدي75-83  :1395
دماتی، توازن کنند که در مرحله تحقیقات مقبا این همه، همین مطالعات تأکید می). 153-158

طور کامل برقرار نشده است؛ محدودیت  میان اختیارات مقام تعقیب و امکانات دفاعی متهم هنوز به
بودن بخشی از تحقیقات و نقش مسلط ضابطان، در عمل    دسترسی زودهنگام به پرونده، محرمانه

 . )89-84 :1395ینی و همکاران، ئها را تضعیف کند (توسلی ناتواند اصل برابري سلاحمی
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محور، نقطه حساس، «نقش قاضی در مدیریت فرایند» است. اگر از منظر استقلال مساوات 
بینی کرده، نقش فعال در هدایت تحقیقات، کنترل طور که قانون آیین دادرسی پیشقاضی، همان

سوي الگوي اقدامات ضابطان و تضمین حقوق دفاعی داشته باشد، قواعد موجود ظرفیت حرکت به 
عدالت مساواتی را دارند؛ اما اگر قاضی به داور منفعل میان دادستان و متهم تقلیل یابد،    علويِ

سفلی و  کنگتر (دولت) متمایل خواهد شد (محمديسوي تقویت طرف قويساختار دادرسی به
 . )165-162 : 1399الاسلامی و پیرهادي، ؛ شیخ107-102 :1397حسنی، 

گرچه اصولی مانند حق دفاع، ابلاغ صحیح، امکان تجدیدنظر  در حوزه آیین دادرسی مدنی نیز  
بینی شده، اما از منظر عدالت مساواتیِ علوي، چند خلأ مهم قابل ذکر  و علنی بودن جلسات پیش

تواند مانعی ساختاري براي دسترسی اصحاب دعواي  هاي دادرسی که میهزینه   ،است؛ از جمله
براي افراد ناتوان از تأمین هزینه   د نظام کمک حقوقی مؤثربرخوردار به دادگاه ایجاد کند؛ نبوکم

هاي اطلاعاتی و فنی میان طرفین (صالحی،  وکیل و نبود سازوکارهاي فعال براي جبران نابرابري 
در الگوي سیره علوي، مساوات در دسترسی و امکان طرح دعوا یکی از ارکان  ).  201-208  :1398

ه قانونی باشد، به توان  کنونی، دسترسی برابر بیش از آندر حالی که در وضعیت ک  ،عدالت است
 . مالی و سرمایه اجتماعی طرفین وابسته است

محور بر قوانین شکلی، «قانون نظارت بر رفتار قضات» نیز در نسبت با استقلال مساوات  علاوه
ر قبال  گو کردن قضات دسو، وجود سازوکار انتظامیِ روشن براي پاسخنقش دوگانه دارد. از یک

از سوي    و  تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از انحراف از عدالت جلوگیري کندتخلفات، می
تواند به ابزار فشار مراتبی اداره شود، می  دیگر، اگر این سازوکار تحت نفوذ روابط اداري و سلسله 

؛ نعمتی و  180-151  :1395،  و تنگستانی  هاي حساس تبدیل گردد (یاوريبر قضات در پرونده
 . )336-330 :1400همکاران، 

هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي هرچند گامی مهم در  سرانجام، قانون احترام به آزادي 
آید و بر ضرورت رعایت حقوق متهمان، منع  شمار میجهت شناسایی اصول دادرسی عادلانه به

کند، اما  یل تأکید میشکنجه، لزوم رعایت قانون در بازداشت و بازجویی و حق دسترسی به وک
 .)222-219  :1399الاسلامی و پیرهادي، (شیخ نداشته استاجراي کافی ضمانت
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 گیري  نتیجه 

بکاهیم، در بهترین    اگر استقلال قضایی را صرفاً به جدایی سازمانی قوه قضاییه از سایر قوا فرو
روي کاغذ سخن گفته  استقلال  از  و  که در    در حالی  ،ایمحالت  عادلانه  ادبیات جدید دادرسی 

، استقلال زمانی معنا دارد که در خدمت عدالت مساواتی قرار گیرد؛  }  ویژه در سیره امام علیبه
 .یعنی در قامت توانایی و تکلیف دادگاه براي حفظ توازن واقعی میان اصحاب دعوا

قوق بشر، استقلال  کنوانسیون اروپایی ح  6ویژه در تفسیر ماده  ادبیات جدید حقوق بشر، به
برابري سلاح ها قرار داده و تأکید کرده است که بدون توازن واقعی امکانات  قضایی را در کنار 

اصول بنگلور نیز   .طرفین، استقلال دادگاه بیشتر یک ظاهر حقوقی خواهد بود تا واقعیت عینی
اند  اند و نشان دادهکردهبندي  عنوان سه ستون رفتار قضایی صورتطرفی و برابري را بهاستقلال، بی

اعتماد عمومی به عدالت، فقط هنگامی شکل می گیرد که دادگاه در عمل، همچون داوري که 
بی و  بهمستقل  را  هیچ طرفی  ظاهر شود که  در  طرف  وابستگی سیاسی،  یا  نفوذ  سبب قدرت، 

 د. ده موقعیت برتر قرار نمی
،  }  ایات مربوط به قضاوت امام علیو رو  البلاغه  نهجدر سوي دیگر، سیره علوي از خلال  

مَنِ اسْتقُْضِی فَلْیسَُوِّ بَیْنَهُمْ کند. روایت معروف «تر از عدالت ارائه میتر و ظریفاي بسیار عینیچهره 

» که بر لزوم مساوات در نگاه، اشاره و مجلس قضا تأکید دارد، عدالت فِی اللَّحْظِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْمجَْلسِِ
سطح به  می«نشانه  را  رفتاري»  میهاي  نشان  و  کوچک کشاند  ظاهراً  امتیاز  هرگونه  که  دهد 

و   استدلال فقهی  از حیث  نهایی  رأي  اگر  است؛ حتی  عدالت  نقض  براي یک طرف،  تشریفاتی 
عدالت در منطق علوي، پیش از آنکه مفهومی انتزاعی و ساختاري باشد، در  .  عیب باشدحقوقی بی

 . المال تا نحوه مواجهه با اصحاب دعوایابد؛ از تقسیم بیتص» تجسمّ می«رفتار مساواتی با اشخا
بندي  محور صورت نهادن این دو دستگاه هنجاري، الگوي استقلال قضایی مساوات هم  با کنار

، استقلال ساختاري برابرگرا:  تنیده است  هم   ی که در آن، استقلال داراي چهار بعد دریالگو  شد؛
،  استقلال فرایندي در خدمت توازن واقعی طرفین،  همراه با وجدان مساواتیاستقلال شخصی  

کننده  مثابه تعهد مثبت قانونگذار و نهادهاي حاکم براي طراحی سازوکارهاي تضمیناستقلال به 
 . عدالت مساواتی
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اصولی  نشان داد که هرچند  الگو  این  پرتو  در  ایران  اسلامی  اساسی جمهوري  قانون  ارزیابی 
دادگاه به   165و    159،  156،  57چون  هم  و  قضاییه  قوه  استقلال  از  سخن صراحت  صالح  هاي 
طور مستقیم با حق بر دادرسی عادلانه و اصل مساوات شهروندان در گویند، اما این استقلال به می 

عنوان نقض حق برابر قانون گره نخورده است. در نتیجه، نقض استقلال قضایی در عمل، کمتر به 
 .یابدشود و بیشتر به سطح اختلافات نهادي میان قوا تقلیل می بندي می دان صورت اساسی شهرون

کند سازوکاري طراحی شود که در آن، معیارهاي شایستگی  الهام از سیره علوي اقتضا می 
ترین مقام قضایی نقش محوري داشته باشد و  علمی و اخلاقی و وجدان مساواتی در انتخاب عالی

 .فرایند، در اختیار شورا یا هیئت مستقلی از قضات باتجربه قرار گیردبخشی از 
کند که استقلال تمرکز اختیارات اداري، استخدامی و نظارتی در رأس قوه، خطر آن را ایجاد می 

بر اساس الگوي   .ها و ملاحظات اداري قرار گیرد هاي حساس، تحت تأثیر ارزیابی قضات در پرونده 
ر، قانون اساسی باید زمینه تشکیل شوراهاي قضایی و توزیع بخشی از اختیارات محو استقلال مساوات 

 د.مدیریتی را فراهم سازد تا خود ساختار قضایی به عامل فشار بر قاضی بدل نشو 
هاي مهمی در جهت اگرچه گام  1392در سطح قوانین عادي، قانون آیین دادرسی کیفري  

برداشته است، اما هنوز با معیارهاي الگوي علوي فاصله    هاتقویت دادرسی عادلانه و برابري سلاح
پیشنهادهاي هنجاري در این .  ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دسترسی به پروندهدارد؛ به

اي هرجا قانون به مقام تعقیب اختیارات گسترده : خلاصه کردزیر  توان در چند محور  سطح را می
جمع  بازداشت،  استفادر  یا  ادله  ابزارهاي  آوري  مقابل،  در  باید  است،  داده  فنی  ابزارهاي  از  ده 

هاي اصلی، دسترسی  بینی شود؛ از جمله، حضور مؤثر وکیل در بازجویی کارآمدي براي دفاع پیش
عدالت مساواتیِ علوي بر  . زودهنگام و معقول به پرونده و امکان اعتراض سریع به قرارهاي تأمین

هاي دادرسی و فقدان نظام منسجم کمک  که هزینهدر حالی  ،«مساوات در دسترسی» تأکید دارد
ایجاد نظام  .  کندبرخوردار به وکیل و طرح دعوا را محدود میحقوقی، عملاً دسترسی اقشار کم

تخفیف هزینه  یا  معافیت  نهادمند،  پیشکمک حقوقی  و  اقشار ضعیف  براي  بینی هاي دادرسی 
اصلاح قانون نظارت بر رفتار  .  الگوي علوي است  سويسازوکارهاي حمایتی، از الزامات حرکت به

گویی و تضعیف استقلال  مرز میان پاسخ.  اي و مداخله اداريقضات با تأکید بر تفکیک نظارت حرفه
اي گونهشود قانون نظارت بر رفتار قضات بهدر نظام نظارت فعلی چندان روشن نیست. پیشنهاد می
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طرفی و کرامت اصحاب ق و محدود به نقض قانون، بیمعیارهاي تخلف قضایی دقی  اصلاح شود که
باشد؛ با مشارکت نهادهاي حرفه   دعوا  انتظامی شفاف و  انجام شود؛فرآیند رسیدگی   اي قضات 

عنوان تخلف هرگونه استفاده از سازوکار انتظامی براي فشار سیاسی یا اداري بر قاضی، خود به
 د. سنگین تعریف گرد

مس عدالت  ابعاد  از  و  بسیاري  قضایی»  «سیاست  به  بلکه  نیست،  «قانون»  جنس  از  اواتی، 
بخشی را  جایی که سیره علوي بیشترین ظرفیت الهام  خورد؛ همان«فرهنگ سازمانی» گره می

، نوع نشستن در مجلس قضا، چگونگی خطاب  }  هاي مربوط به قضاوت امام علی دارد. در روایت
ها،  ترین گروهاصحاب قدرت و حساسیت نسبت به ضعیفبه اصحاب دعوا، پرهیز از تکریم افراطی  

 .  عنوان اجزاي جدانشدنی عدالت ترسیم شده استبه
سیره علوي در باب قضاوت، اگر در چارچوب مفاهیم امروزین حقوق بشر و حقوق عمومی  
دارد؛   را  ایران  در  استقلال قضایی  براي  هنجاري غنی  الگوي  ارائه یک  بازخوانی شود، ظرفیت 

به  :  ی که سه ویژگی متمایز داردالگوی تعهد حاکمیت  بلکه  امتیاز صنفی قاضی،  نه  را  استقلال 
عدالت را نه صرفاً در سطح ساختار حکومت،   فهمد؛پاسداري از برابري شهروندان در برابر قانون می

و استقلال را با سه لایه گزینش شایسته،   کندبلکه در رفتار عینی قاضی با اشخاص جستجو می
اگر حقوق اساسی، قانونگذاري عادي و سیاست قضایی  .  زندین مادي و نظارت عادلانه پیوند میتأم

جان در متن قانون، به سوي این الگو حرکت کند، استقلال قضایی از یک اصل کلی و کمایران به 
  }   «نقطه ثقل عدالت» در تجربه زیسته شهروندان تبدیل خواهد شد؛ همان چیزي که امام علی 

 . دانستره خود، آن را غایت حکومت میدر سی
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 فهرست منابع

 منابع فارسی
 نهج البلاغه. .١

ها  سلاح   ياصل برابر«  )1395(  ،زهره  ،یاله؛ نصرالهقدرت  ،یمنوچهر؛ خسروشاه  ،ینئینا  یتوسل .٢
  مجله  »،حقوق بشر  یالمللنیو اسناد ب  1392  يفریک   یدادرس  نییدر قانون آ  یمقدمات  قاتیدر مرحله تحق

 . )94(  80  ،يدادگستر   یحقوق
نهج  ی: ساختارشناساتیتراز ح  ،)1395، (یمصطف  ،یتهران  دلشاد .٣ تهران:  ،  البلاغه   عدالت در 

 یا.انتشارات در
  ي»، گذاردر پرتو تحولات قانون  رانیا ییدر نظام قضا یستقلال قاض«ا  )،1388( ی،عل ،یدهقان .٤

 .)15(  8  ،یحقوق  يهاپژوهش 
قضا«)،  1389(  ،لیاسماع  ،ان یمیکر  ؛عبداالله  ی،رجب .٥ استقلال  و  قضا  پژوهشنامه    یی»،مسند 

 . )1(1  ،يفر یحقوق ک
  ،و فرانسه  کای آمر  ران،یدر حقوق ا  هییو قوه قضا  یاستقلال قاض  )،1388(  ي،مهد   ،یبوکان  رشوند .٦

 . یتهران: مرکز اسناد انقلاب اسلام
مل  یدادرس  )،1399(  ،مسعود  ، ي رهادیپ  دصابر؛یس  ،یالاسلامخیش .٧ اسناد  در  و    یعادلانه 

 .تهران: عصر قلم  ،) يفریک  یدادرس  نییحقوق بشر در آ  گاهی(جا  یالمللنیب
  ران یعادلانه در حقوق ا یاستقلال قضات و دادرس یقیتطب یبررس )،1398( ،االله ضیف ،یصالح .٨

 .مجد  یو فرهنگ  یتهران: مجمع علم   ،یالمللن یو اسناد ب
ی  امام عل  شهیدر اند  ییعدالت قضا  ییاجرا  سمیمکان«  )،1395(  ،الهام  ،یطاها؛ عباس  ،ير یعشا .٩
تأک   }  حکمران  دیبا  قضا  يساز(مدل   یاسلام  یبر  عل  ییراهبرد  قضا  } ی  امام  نظام    »، )ران یا  ییدر 

 . )1(  1،  نامه فرهنگ و رسانه (نامه فرهنگ و ارتباطات)پژوهش 
عباسعلی؛    ثم؛یم  زاده،یقل   .١٠ استقلال  «  )،1402(   ي، دمحمدهادیس  درافشان،یلقبوسلطانی، 

بر    دی(با تأک  یاز دوره مشروطه تا قانون اساس  یخیبر تحولات تار  یتأمل  ران؛یا  یدر نظام حقوق  ییقضا
 . 16  ،يحقوق ادار   نینو  يهاپژوهش   »،)نشیمرحله استخدام و گز

نقهرمان   اکبر؛یعل  ،ی انیازندر  یگرج   .١١ سازمان    گاهیجا  یبررس«  )،1394(  ،نیفرز  ،يمگز یزاده 
 . )10(  6،  معاصر  ی قیمطالعات حقوق تطب  »،رانیا  یاسلام  يجمهور  یدر قانون اساس  ییقضا
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  ،خیو تار  ثیقرآن، حد  هیبر پا  }   نیرالمؤمنیدانشنامه ام  )، 1389(  ،محمد   ،يشهر ي ر   يمحمد   .١٢
 .ثی دارالحد  فرهنگی  یقم: مؤسسه علم  ،گران یو د  يمسعود   يترجمه عبدالهاد

عادلانه در    ی و دادخواه   ي حقوق شهروند   )، 1397(   ، حانه ی ر   ، ی احسان؛ حسن   ، ی سفل کنگ ي محمد    . ١٣
 . ار ی تهران: انتشارات استاد شهر   ، ) 1392مصوب    ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی بر قانون آ   د ی (با تأک   ي فر ی ک   ی دادرس   ند ی فرا 

از منظر    ییعدالت قضا  يهاشاخصه «  )،1391(  ،هیسم  ،یروحان   دمحمد؛یس  ،ي بجنورد  يموسو   .١٤
 .)54(14  ،نینامه متپژوهش   »،رهی  نیامام خم  يبر آرا  يکردیبا رو  } ی  عل  نیرالمؤمنیام

  یدادرس  نییعادلانه در پرتو قانون آ  یتحولات ناظر بر دادرس«  )،1399(  ،عباس  ،یرزاجانیم   .١٥
 ).2(  1  ،ی معاصر حقوق  شهیاند  ی»،المللن یبه اسناد ب  یبا نگاه  1392  يفریک

حب  ،ینعمت   .١٦ موسو   زاده،بیمژگان؛  س  يمحمدجعفر؛   ییگوپاسخ «  )،1400(  ،دیدردی مجاب، 
 . )115(  85  ،يدادگستر  یمجله حقوق  یی»،به مثابه چالش استقلال قضا  هییقوه قضا  یپارلمان

عدالت قضا  قیمصاد  یبررس«  )،1391(   ،محمدصالح  ،ي دیول   .١٧ ی  امام عل  رهیدر س  یی برجسته 
 . )17(  5،  )یآزاد (دانشگاه آزاد اسلام  یحقوق  قاتیتحق »،} 

گویی قوه قضاییه و نسبت آن با  «نظام پاسخ )،  1395(  ،یاوري، اسداالله؛ تنگستانی، محمدقاسم   .١٨
 .95، ش  80، س  مجله حقوقی دادگستري  »،استقلال این قوه
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